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The fallacy is one of the most important ways of false reasoning and 
distortion in thinking. Realizing and discerning different types of 
fallacy keeps the human thought safe from gullibility and superficial 
comprehension. There are many types of fallacies and even expanding. 
Hence, it is necessary to enumerate the different fallacies often 
committed by an ignorant thinker (paralogist), and or a deceiver 
(philosophies). The punctuality of the verses in terms of debates and the 
emphasis of the Quran on showing the faces of the fallacy and the way 
of declaring and overcoming the aberrations indicate that the Holy 
Qur'an focuses on the style of dialogue in a debate. Reflecting on 
Qur'anic verses, there are defects in the disbelievers' discussions with 
divine prophets that can be categorized into already known fallacy types 
and some new types of fallacies discovered. In this regard, the whole 
verses studied and many fallacy cases extracted and classified into 
already known or unprecedented titles. The seven newly introduced 
titles are unlikelihood, truth and illusion, suspicion, tagging, existence 
and appearance, oaths, and self-complacency. 
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  چكيده

ه آشنايي با انواع مغالطمغالطه يكي از طرق مهم اشتباه در استدلال و تحريف در تفكر است. 
نگري در برابر انواع خطاها در استدلال از زودباوري و سطحي شود تا انديشه انسانسبب مي

ها، متعدد و قابل افزايش است و تشخيص و تكميل انواع مغالطه، در امان بماند. انواع مغالطه
ها از حيث چگونگي طرح مناظره قرآن كريم در علم منطق حائز اهميت است. دقت در آيات

ست ا مسألهه و راه اظهار و غلبه بر مغالطات، بيانگر اين و تأكيد قرآن بر نشان دادن وجه مغالط
اتي در ، مغالطكريم با تأمل در آيات قرآن توجه دارد.كه قرآن كريم به سبك گفتگو در مناظره 
بندي توان آنها را در انواع متعددي  طبقهشود كه ميمناظرات كافران با پيامبران الهي ديده مي

هاي را تشخيص داد و به شمار انواع مغالطه مغالطه اع ديگري ازانو هاكرد و با دقت در آن
ها ابتدا كل آيات، بررسي و انواع براي تشخيص انواع مختلف مغالطهموجود اضافه كرد. 

جديد  بنديتوانست در دستهمغالطات مطرح در قرآن بررسي شد، سپس چند نوع مغالطه كه مي
رائه ا عي معرفي شد. در اين راستا هفت نوع مغالطهيا متفاوتي قرار گيرد تحت عناوين ابدا

هاي استبعاد، حقيقت و مجاز، ظن و گمان، بود و نمود، برچسب، مغالطه كه عبارتند از:شود مي
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  طرح مسئله
 صوصاً خچه انديشمندتر باشد تفكر اوست و هر ، داشتن انديشه وارزش و امتياز اساسى انسان

با  بخشيده است. هميشه اموراگر به آن عمل نمايد، به كمالات انسانى خويش، فعليت بيشتري 
ترين خطر انديشه، انجام مغالطه در باشند. اساسىمى و پربهاء، در معرض خطرات جدى ارزش

از طرق مهم اشتباه در تفكر و استدلال  آن و باطل را در لباس حق پوشاندن است. مغالطه يكي
بوده كه موجب عدم رهايى از اسارت جهل مركب است. غفلت از اشتباه و غلط در ماده و 

 گونههمانكند؛ بينى دور ميصورت استدلال و نيز مسائل خارج از استدلال، عقل بشر را از واقع
رست د چيزهيچباور نكردن كرد.  كه در پذيرش استدلال بايد دقت كرد در رد آن نيز بايد دقت

لذا شناسايي انواع مغالطات  .)9، ص1395(وايت، باور كردن همه چيز ابلهانه است يبه اندازه
مغالطه  مسألهبعلاوه  .)113، ص1388(ضياء، نمايدفكر صحيح، لازم و ضروري ميدر داشتن ت

 هاي مختلفعلمي، استدلال تواند ارتباط داشته باشد زيرا در هري علوم ديگر نيز ميبا همه
 وجود دارد.

 دهد كهي تفصيلي و دقيق به كتب منطقي، نشان ميانواع مغالطه زياد است و مراجعه
البته انواع  .)109، ص1385(نبويان، اندقسم مغالطه را مشخص كرده 310دانان مسلمان منطق

 .)157تا، صسبزواري، بي(شريعتي تواند افزايش يابداد نيست و ميمغالطه محدود به اين تعد
توان از بروز خطا در هاي بيشتري شناخته و معرفي شود به همان ميزان ميهرچه تعداد مغالطه

  . استدلال جلوگيري كرد
راجع به قرآن كريم اين اطمينان هست كه نه تنها با مغالطه سخن نگفته بلكه سخنان 

 :سخني استوار و بدون كژي و انحراف است ،پاسخ گفته است. قرآن نيز اي مخالفان رامغالطه
رَ ذِی عِوَجٍ « ً عَرَبيًِّا غَيـْ . كجي و نادرستي هرگونه)؛ قرآني است فصيح و خالي از 28(زمر: » قُـرْآ

ن ترين متخطا و اشتباهي در آن راه ندارد، مناسب گونههيچقرآن كريم از اين حيث كه  روازاين
آن كريم به سبك گفتگو در مناظره توجه دارد و به خوبي قرباشد. براي بررسي اين موضوع مي

ها و آشكارسازي و شناساندن آن است. دقت در آيات از حيث چگونگي طرح مناظره درصدد
 ألهمسها و راه اظهار و غلبه بر مغالطات، بيانگر اين تأكيد قرآن بر نشان دادن وجه مغالطه در آن

  مناظره و كشف مغالطه كتابي مناسب روز است. كه قرآن در باب آداب گفتگو و روش  است
پس از مطالعه منطق و سير در آثار انديشمندان در باب مناظره و مغالطه، با تأمل در آيات 

توان مغالطاتي را در سخنان و مناظرات كافران و مخالفان با پيامبران الهي تشخيص داد قرآن، مي
طور مجزا و ها را بهتوان آنشود كه ميخورد ميها به انواعي از مغالطات بركه با دقت در آن

  ها پرداخت. بندي كرد و به آنخاص تحت عناوين جديد دسته
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براي تنظيم اين نوشتار ابتدا كل آيات، بررسي و انواع مغالطات مطرح در قرآن استقراء شد 
 يهرمجموعيز توانستآمد و يا ميسپس انواع محدودي از مغالطه كه به نظر جديد و ابتكاري مي

هايي اي براي يكي از مغالطات شناخته شده و مطرح در آثار پيشين محسوب شود با نامجداگانه
  ابداعي پيشنهاد شد.

  در قرآن از چند جهت حائز اهميت است:  بررسي و شناخت انواع مغالطه 
به طور عام، مؤيد وجه علمي قرآن و تازگي آن در اعصار مختلف و به طور خاص  ؛اولاً

  نشانگر اهتمام قرآن به اسلوب مناظره و بيان دقايق آن است. 
اي تواند روشي بردقت در انواع مغالطه و چگونگي پاسخ قرآن كريم به هر مغالطه مي ثانياً

  پاسخگويي به آن نوع مغالطه را نيز مشخص كند. 
واند در تها و نيز علائق و انتظارات شخص ميدانستهها و پيشفرضاز آنجا كه پيش الثاًث

) ممكن 82، ص1392تفسير متون ديني دخالت داشته باشد، (حاجي اسماعيلي؛ كمالوند؛ رحيمي، 
اي اتفاق بيفتد كه جز با شناخت و هاي مغالطهاستدلال سهواًيا  عمداً است در تفسير قرآن 

   .توان در جهت اصلاح آن اقدام كردها نمينواع مغالطهتشخيص ا
پژوهش بر روي انواع مغالطه در قرآن از جهت دفاع از حقانيت آن نيز اهميت دارد؛  رابعاً

شود مربوط به موضوع مغالطه است كه البته در هايي كه به قرآن وارد ميزيرا برخي از شبهه
طور مثال در خلال يك مقاله به اين شبهه به .ه استها پاسخ داده شدبعضي موارد به اين شبهه

باشد، پاسخ داده شده رار ميكه قرآن كريم در بيان رهنمودهاي هدايتي خود دچار مغالطه تك
   .)166، ص1392(ذوقي، است

 
  تحقيقپيشينه 

 قمنط«ارسطو، » كتب ارغنون«در باب انواع مغالطه كارهاي زيادي صورت گرفته است. از جمله: 
 مطالع«ي، طوس نصيرالدينخواجه » اساس الاقتباس«ابن سينا، » و التنبيهات الاشارات«و » الشفاء
 رحش«و » الامكنه المغالطه«كاتبي قزويني، كتاب » شمسيه«ارموي،  الدينسراجقاضي » الانوار

ع مغالطه اابونصر فارابي. در هر كدام از كتب يادشده، تعدادي از انو» المغالطين«و كتاب » المغالطه
  ها همچنان رو به افزايش است. كه گفته شد تعداد آن گونههمانبررسي شده است و 

ه هاي ديگر مورد بررسي قرار گرفتدر اين نوشتار متن قرآن كريم براي بررسي انواع مغالطه
ها نيز از نوعي مغالطه نشأت است، زيرا مغالطه و شبهاتي در مورد اسلام و قرآن كه برخي از آن

اند، از ابتداي عصر نزول وجود داشته است. قرآن كريم بعضي از اين موارد را بيان گرفتهمي
  ها پاسخ داده است. فرموده و به آن
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صورت پراكنده در كتب مغالطه و در قرآن كريم انواعي از مغالطه وجود دارد كه به نيبنابرا
ررسي به ب» مغالطات«خندان در كتاب اصغر ها پرداخته شده است. علييا كتب تفسيري به آن
هايي كه در قرآن آمده است، در ضمن مثال براي انواع مغالطه، پرداخته تعدادي از انواع مغالطه

دي و بنآيد كه تحت دستهمي به نظرتر ها مناسبآن مثال ازاست كه البته در مورد چند نمونه 
واري محمدباقر شريعتي سبز »اظره و تبليغمن« اي در نظر گرفته شوند. در كتابعناوين جداگانه

به چند نمونه از آيات اشاره شده است.  اجمالي تحت بعضي از انواع مغالطه كاملاًصورت نيز به
بقره به داشتن مغالطه يا مكر و  258مانند آيه  يذيل بعضي آيات الميزانعلامه طباطبائي در تفسير 

از كتب تفسيري در تشخيص و شناخت انواع مغالطه  لذاكند. فريب ناشي از مغالطه اشاره مي
  توان استفاده كرد.مي

  
  شناسي مغالطهمفهوم. 1

خطاهاي فكري و مغالطات را بايد خاستگاه تاريخي پيدايش دانشي به نام منطق به شمار آورد. 
منطق،  .)9، ص1394ي آن(عارف، منطق است و هم ثمره و ميوههم منشأ پيدايش » مغالطه«
مراعات كردن  قانون كهاست. منطق ابزاري است از نوع قاعده و » ن صحيح فكر كردنقانو«

  .)44، ص5، ج1389(مطهري، گيري غلط نشودنتيجه تا دارديبازمآن،ذهن را از خطاي تفكر 
اده م اصطلاحِ منطق، استدلالي است كه واجد اركان و شرايط استدلال به لحاظمغالطه در 

در علم منطق، مغالطه يكي از  .)151، ص1387(منتظري مقدم، يا صورت و يا هر دو نباشد
مخاطب است. در  گمراه كردنو  كارياشتباهاست چرا كه گاهي هدف صرفاً  گانهپنجصناعات 

غير  جاي مقبول و يا يك امرجاي يقيني، و يا امر غير مقبول را بهصورت يك غير يقيني را بهاين
واري، (شريعتي سبزنامنديزند، اين را قياس مغالطه يا سفسطه مجاي امر ظني قالب ميني را بهظ
  .)154تا، صبي

از صواب  و خواهد درك كنداز ادراك آنچه ميرا داند كه ذهن فارابي مغالطه را اموري مي
خواهد بداند، شوند تا باطل را حق بپندارد و در درك آنچه كه ميكنند و موجب ميمنحرف مي

از  .)10ق، ص 1410(فارابي، يفتدموضع باطل برايش ملتبس شود و لذا ناخودآگاه در دام آن ب
نظر ابن سينا، مغالطات برهاني عبارت از آن چيزي است كه شبيه برهان است اما در واقع برهان 

نا، ن سي(ابمنظور آن چيزي است كه حق نباشد نيست و در واقع مغالطه، غلط در برهان است و
كل طور كلي، شتر، مغالطه منحصر به استدلال نيست، بلكه بهدر تعريف عام. )256، ص1373

  غيرمعتبري از استدلال دانسته شده است. 
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ست. هايش نيي آن تابع مقدمه يا مقدمههايي از استدلال كه نتيجهتر، شكلبه بيان دقيق
هايي كه كم و بيش نواع خطاها و آشفتگيتري نيز وجود دارد كه در آن اتر و كليتعريف عام

، 1396(خندان، شودوسيع كلمه مغالطه ناميده ميمرتبط با خطاي در استدلال است نيز به معناي 
ها اين نكته مفروض است كه آگاهانه و غيرعمدي بايد توجه داشت كه در تمام تعريف .)23ص

 .)24، ص1396(خندان، الطه ندارد، تأثيري در تعريف مغبودن بودن يا غير آگاهانه و سهوي
(شريعتي سبزواري، نامندتدلال و بحث را مغالطه ميامروزه هرگونه خطا و لغزش در تفكر و اس

  .)156تا، صبي
ي قضاياي» مشبهات«است. مقصود از » مشبهات«هاي مورد استفاده در مغالطه، يكي از گزاره

ود شيقيني يا مشهور، مورد قبول واقع مي خاطر شباهت (در لفظ يا معنا) به قضاياياست كه به
تواند كسي را كه قدرت تمييز بين قضاياي اصلي و كننده ميدليل وجود اين شباهت، مغالطهو به

  .)113، ص1385(نبويان، دازد و يا خود دچار اشتباه گرددمشابه را ندارد، به غلط ان
  

  انواع ديگري از مغالطه در قرآن. 2
هاي مخالفان را اظهار و هاي خود از مغالطه استفاده نكرده است بلكه مغالطهپيامقرآن نه تنها در 

ها، مصداقي از خطا و انحراف از حق و به شكل منطقي پاسخ داده است. هر كدام از مغالطه
ر تي انديشه و تفكر هستند و در نتيجه شناخت و معرفي كاملخروج از معيارهاي عقلي در عرصه

كند. با توجه و دقت در تر اصول تفكر كمك ميدهي صحيحها، به جهتع مغالطهتر انواو دقيق
  :شودبرد كه در ادامه به معرفي آنها پرداخته ميهاي ديگري پيتوان به مغالطهآيات قرآن مي

  
  استبعاد .2-1
 فاي است كه در مقام نقد اتفاق ميفتد، وقتي كه شخص بر ضد ادعايي كه مخالمغالطه» استبعاد«

آن است به جاي ارائه برهان و دليل منطقي، به صرف استبعاد و دور از ذهن بودن مدعا، آن را 
تنها با اظهار تعجب رد كند. در اين نوع مغالطه، شخصِ مخالف، بدون بيان دليل و آوردن استدلال 

 رقابليغ آيد آن را مردود ومنطقي، تنها به صرف اينكه ادعاي اظهار شده، دور از ذهن به نظر مي
 انگارد. قبول مي

هميشه اثبات و نشان دادن درستي يك گزاره محتاج دليل است، ابطال و نشان دادن نادرستي 
آن نيز به دليل و برهان نياز دارد و اگر شخص براي نشان دادن نادرستي آن، به جاي استفاده از 

 نادرستي مدعاي مورد بحثاستفاده كند تا  غيرمنطقيدليل و برهان بر ضد مدعا، از ترفندهاي 
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، (خندانا كاهش دهد دچار مغالطه شده استو مقبوليت آن ر تأثيرگذاريرا نشان دهد و يا ميزان 
  .)183، ص1396

يك نمونه از مغالطه مذكور در قرآن، درباره معاد است. قرآن وقتي سخن منكران معاد را 
در پي آن تعجب از سوي منكران  كند، هيچ استدلالي در جهت رد آن، جز بعيد شمردن ونقل مي

 نداشتندپميمعاد و اينكه مشركين آن را امرى بعيد  مسألهكند. قرآن در سوره قاف به را بازگو نمي
هُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْ «فرمايد: كند و مياشاره مي )؛ 2(قاف:» ءٌ عَجِيبٌ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْ

بعيدش دانستند و لكه اما به آن ايمان نياورده بت، از آن انذارشان كردى حق اسن بعثى كه آ
  شود.  يلبه سويشان گس رسانميبوان تعجب كردند كه يك نفر از خود آنان به عن

 مسأله گويندميخدا است؛  سويبهبعث و بازگشت  مسألهبه  »ءٌ عَجِيبٌ هذا شَيْ «عبارت 
، 1363(طباطبائي،  كندميكه آيه بعدش همين را تفسير  مـعـاد امـرى اسـت عجيب، همچنان

و شمردند ره انسان را امري بعيد ميفرمايد كفار، بازگشت و زنده شدن دوبامي و )338ص
ً ذلِكَ رَجْعٌ بعَِيدٌ «گفتند: مي آيا هنگامي كه مرُديم و خاك شديم (دوباره «)؛ 3(ق:» أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا ترُا

  .»تي بعيد استگرديم)؟! اين بازگشزميبه زندگي با
استفهام در آيه، استفهام تعجبى است، يعنى استفهامى كه منظور از آن به شگفت واداشتن 

نى گفت اصلاًعجيب است كه  قدرآنحذف شده تا اشاره كند به اينكه » اذا«شنونده است. جواب 
گويد: اى به ايشان مىوقت گويا گويندهپذيرد. آننمى آن رانيست، چون عقل هيچ صاحب عقلى 

است  برگشتنى باورنكردنى ،گويند آخر اين برگشتنمى در پاسخكنيد؟ از چه چيزى تعجب مى
قرآن در  .)506، ص18، ج1374(موسوي همداني، رودپذيرد و زير بار آن نمىنمى آن را و عقل

 ندكميبه بعث و رجع را رد  ي بعد در جواب اين مغالطه سخن آنان و استبعادشان نسبتآيه
 هايياش، منطق پيشه كرده و با ارائه جلوهروش هميشگي ) و با339، ص18، ج1363(طباطبائي، 

هُمْ و«آيد: از قدرت خدا درصدد برطرف كردن استبعاد آنان برمي  قَدْ عَلِمْنا ما تَـنـْقُصُ الأَْرْضُ مِنـْ
لحَْ  ِ بوُا    .)4-5(ق:» قِّ لَمَّا جاءَهُمعِنْدَ كِتابٌ حَفيظٌ بَلْ كَذَّ

پندارند وقتي بدن شخص ميت پوسيد و پراكنده شد و استبعاد آنان براى اين است كه مي
يم دانفرمايد ما ميپيوندند؟ خدا ميشوند و به هم مياز بين رفت، چگونه دوباره اجزاء جمع مي

ز اى است كه همه چيو نوشته آنچه را كه زمين از بدن آنان كاسته و پوسانده است. نزد ما كتاب
   كنند بدون اينكه دليلي داشته باشند.دارد. آنان حق را تكذيب ميمي و نگهكند را ضبط مي

و آراستن آن  هاآسماندر آيات بعدي با آوردن آيات آفاقي از راه تدبيرى كه در خـلقـت 
ـن در آن جـايـگـزي دارريشه هايكوهبا ستارگان و در خلقت زمين به كار برده و آن را گسترده و 
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سـاخـتـه گـيـاهـان نر و ماده در آن رويانيده و نيز به اينكه آب را از آسمان فرستاده و ارزاق 
 كندمينموده و زمين را با آن آب زنده كرده است، علم و قدرت او را اثبات  تأمينبندگان را 
  .)337، ص18، ج1363(طباطبائي،

لخْلَْقِ الأَْوَّلِ بَلْ هُمْ فيِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ أَ ف ـَ«فرمايد: همچنين مي ِ ) آيا ما از 15(قاف: »عَيِينا 
ولي آنها (با اين همه دلايل  آفرينش نخستين عاجز مانديم (كه قادر بر آفرينش رستاخيز نباشيم)؟

آن خدايى كه قادر بود عالم را بدون الگو و براى  روشن) باز در آفرينش جديد ترديد دارند.
 ش بيافريند، و همانديگر با خلقتى جديد يانشئهاولين بار خلق كـنـد، قـادر اسـت كـه در 
م دوم نيز دارد، چون هر دو در خلقت مثل ه تعلمى كه در خلقت نخستين داشت، در خلق

 براى خلقتمى هم ممكن است، و هستند، وقتى برايش يكى از اين دو خلقت ممكن باشد، دو
در واقع قرآن كريم  .)345، ص18، ج1363(طباطبائي، خواهدنمي اينمونهدومش مانند اولش 

تبعادشان، سازد تا اگر دليل تعجب و اسيابي كرده و برطرف ميدليل شگفتي و استبعاد آنان را ريشه
  )340، ص18، ج1363ي،جهل به عالم يا قادر بودن خداوند است برطرف شود. (طباطبائ

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِذا كُنَّا «توان ديد: سوره نمل مي 67نمونه ديگري از اين مغالطه را در آيه 
َّ لَمُخْرَجُونَ  ؤُ أَ إِ ً وَ آ يم، ؛ و كسانى كه كفر ورزيدند، گفتند: آيا وقتى ما و پدرانمان خاك شد»ترُا

  شويم؟ رده مىاز گور بيرون آو زنده ايآ
 را حق قدرت آمد به همين دليلمي بسيار عجيب به آدم تبديل شدن خاك به نظر كفار،

 .ستداده ا دنيا در موارد بسياري نشان در را آنعملي  منكر شدند در صورتي كه خداوند نمونه
) و داستان عزير 260ره:(ع) و كشتن و زنده كردن چهار پرنده (بقمانند جريان حضرت ابراهيم

) و داستان گاو بني اسرائيل و زنده شدن 259:(بقره صدسالهزنده شدنش بعد از مرگ پيامبر و 
طور رفتند و پس از مردن  كوه به (ع)حضرت موسي با كه ينفر هفتاد و قضيه )73:قاتل (بقره

مورد  الهي كارهاي از كيكدام .موارد فوق است مثل همجريان معاد  ، زنده شدند.يجمعدسته
  ).174، ص14، ج1378ار كنيم؟(طيب، تعجب، انك ازچرا معاد را ؟ نيست تعجب

 خاك ازدوباره نيز  استفرمود قادر  خلق خاك از كه نحوي به همين خداوند قادر متعال
ستين بار آن كند كه نخبگو: همان كسي آن را زنده مي» مَرَّةٍ  أنَشَأَها أَوَّل يحُيِيهَا الَّذِي قُل«كند. خلق

  ) 79:را آفريد. (يس
، اند. در اين مغالطهنام برده» توسل به جهل«اي با نام نويسندگان در باب مغالطات از مغالطه

 دانيم و نادرستيدرست است به اين دليل كه نادرستي آن را نمي گزاره		كند كه يكشخص ادعا مي
  گيرد.اثبات نشده است و يا برعكس، از جهل به درستي يك گزاره، نادرستي آن را نتيجه ميآن 
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گزاره، مادام كه درستي يا نادرستي آن اثبات نشده باشد، نه درست است 		، هرمنطق		از نظر
 است» توسل به جهل«نزديك به مغالطه » استبعاد«مغالطه . )130، ص1396(خندان، نادرستو نه 

  توان از آن جداگانه و با نام ديگري ياد كرد. رو ميهايي دارد از اينتفاوتولي با آن 
ي د. در مغالطهبرپي» توسل به جهل«توان به تفاوت آن با مغالطه از توضيح مغالطه استبعاد مي

لازم نيست استبعاد و تعجب باشد بلكه همين كه دليلي بر مدعا نبود كافي است » توسل به جهل«
لان شود ولي در مغالطه استبعاد، بعيد شمردن ادعا، مقوم اين مغالطه است. به عبارت تا تلقي بط

نبود دليل بر مدعا، دليل بطلان مدعاست ولي در مغالطه استبعاد، » توسل به جهل«ديگر، در مغالطه 
بعيد بودن مدعا، دليل بر بطلان مدعاست. پر واضح است كه بين نبود دليل و بين استبعاد فرق 

كند براي برشمردن اين مغالطه به عنوان يك نوع مستقل از انواع و همين كفايت مي است
  مغالطات. 

 دليلي بر ادعا نيست» توسل به جهل«ديگر اين دو مغالطه اين است كه در مغالطه  تفاوت
وجود دليل، به سبب  رغميعلولي در مغالطه استبعاد ممكن است دليل باشد اما فرد مخالف، 

استبعاد و تعجب، امري  منشأكند. علاوه بر آن، خاستگاه و مدعا، آن را رد مي بعيد بودن
اختي شناست كه مربوط به احساس فرد است ولي ادعاي نبود دليل، امري معرفت شناختيروان

مغالطه امري منطقي و معرفتي است ولي سخن در منشأ گرايش به اين نوع  اساساًاست. البته 
ها از اين نظر با هم تفاوت دارند مانند اينكه گاهي ترس باعث غالطهخاص از مغالطه است. م

توان شود استنتاج متفاوت باشد از وقتي كه عامل ترس وجود ندارد. پس اين دو مغالطه را ميمي
  بندي مغالطات دانست.مربوط به دو طبقه متفاوت از دسته

  
  حقيقت و مجاز .2-2

شود كه معنايي غير از معناي حقيقي خود دارند. در استفاده ميها مجازاً طوري گاهي از واژه
اي در كلام وجود داشته باشد كه بتواند اين مفهوم را به مخاطب برساند كه در كه قرينهصورتي

ولي  شودكار رفته است ايرادي ندارد و جزو صنايع ادبي محسوب ميغير معناي حقيقي خود به
 آيد. اين نوع مغالطه در كتب مربوطهاي مغالطي پيش ميوع تبيينصورت، مغالطه از ندر غير اين

  شود. نمرود ديده مي در كلامبه مغالطات وارد نشده است اما در قرآن و 
خداي من آن كسي است «گويد: در معرفي پروردگار مي (ع)حضرت ابراهيمبه عنوان نمونه 

در معناي حقيقي » ميراندمي«و » كندده ميزن«هاي جا واژهدر اين» ميراند.كند و ميكه زنده مي
رت و براي معارضه با حض كه امر را بر حاضران مشتبه كندكار رفته است. نمرود براي اينخود به
َ أُحْيِي وَ أمُِيتُ «(ع)، با استفاده از معناي مجازي اين كلمات مغالطه كرد و گفت: ابراهيم   . »أَ
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  نويسد: فسير اين آيه مي، ذيل تالميزانعلامه طباطبائي در 
توانست گرفت ديگر نمىاگر نمرود كلام آن جناب را به همين معنا مى«

پاسـخى بدهد و ليكن مغالطه كرد و حيات و موت را به معناى مجازى آن 
» احياء«گرفت و يا به معنائى اعم از معناى حقيقى و مجازى، چون كلمه 

چون جنين در رحم و نفخه جان طور كه بر زنده كردن موجودى بىهمان
شود همچنين بر نجات دادن انسانى از ورطه مرگ روح در او اطلاق مى

كه  -طور كه بر ميراندن همان» اماته«گردد و همچنين كلمه نيز اطلاق مى
شود، همچنين بر كشتن با آلت قتاله نيز اطلاق اطلاق مى -كار خدا است 

زندانى را آوردند، يكى را امر كرد گردد و لذا نمرود دستور داد دو نفر مى
و  كنمتا كشتند و ديگرى را زنده نگه داشت و سپس گفت: من زنده مى

  ». ميرانم و به اين وسيله امر را بر حاضرين مشتبه كردمى
گري جاي توضيح آن، استدلال دي(ع) بهتر ديدند براي مقابله با اين مغالطه بهحضرت ابراهيم

َْتيِ قَالَ إِبْـرَاهِيمُ فَإِ «با مغالطه نتواند آن را به شخص خود نسبت دهد: كار ببرند تا نمرود به نَّ اللهََّ 
ُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِ  اَ مِنَ الْمَغْرِبِ فـَبُهِتَ الَّذِي کَفَرَ وَ اللهَّ لشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فَأْتِ ِ )؛ 258(بقره:« ينَ ِ

گويي كه حاكم بر آورد؛ (اگر راست ميشيد را از افق مشرق ميابراهيم گفت: خداوند، خور
مرد كافر، مبهوت و وامانده شد و  آن نجاياجهان هستي تويي) خورشيد را از مغرب بياور! در 

بايد تا حد امكان  اولاًكند. در مواجهه با چنين مغالطاتي خداوند، قوم ستمگر را هدايت نمي
بايد با حلم و  ثانياً) 7ه جاي رخنه نداشته باشد؛ (احزاب:طوري سخن گفت و استدلال آورد ك

  كرد. درخور اقدامپاسخ  پرخاش بهشكيبايي با منطق و بدون 
معناي «همان مغالطه » حقيقت و مجاز«شايد در ابتدا چنين به نظر آيد كه مغالطه 

ها تفاوت آن توان بيناست ولي با دقت در تعاريف، مي» اشتراك لفظي«يا مغالطه » ياللفظتحت
  قائل شد:

تعارف طور ماين است كه كسي از كلماتي استفاده كند كه به» اللفظيتحتمعناي «مغالطه 
نشيني كرده و به يك شود، اما در هنگام ضرورت از آن معنا عقبمعناي خاصي از آن فهميده مي

 للفظي وااللفظي از كلمات متوسل شود. در واقع شخص از اختلاف معناي تحتمعناي تحت
   .)241-2ص، ص1396(خندان، يب مخاطب خود استفاده كندمعناي متعارف، براي فر

الطه اين است كه در مغ» اللفظيتحتمعناي «با مغالطه » حقيقت و مجاز«مغالطه ديگر تفاوت 
لفظي را كه در معناي حقيقي به كار رفته است بدون قرينه و به غلط، حمل بر » حقيقت و مجاز«

لفظي را كه معنايي اصطلاحي يا عرفي » اللفظيتحتمعناي «ي كنند؛ ولي در مغالطه معناي مجاز
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دارد بر معناي تحت الفظي حمل كنند در اين تعريف كاري به حقيقت يا مجاز بودن ندارند چه 
حقيقت «بسا هر دو معناي حقيقي باشند اما يكي معناي رايج و ديگري غير رايج باشد. در مغالطه 

د يكي از معاني، معناي حقيقي باشد و ديگري مجازي، آنگاه مجازي را به غلط بر باي» و مجاز
  مراد گوينده تحميل كنند.

كلمات  ها بيشتر الفاظ وشود كه در تمام زباناز اين حقيقت ناشي مي» اشتراك لفظي«مغالطه 
ص به بته اگر شختوان هر كلمه را به معاني گوناگوني به كار برد. البيش از يك معنا دارند و مي

اختلاف معناي يك لفظ در موارد گوناگون استعمال آن آگاه باشد و با شواهد و قرايني منظور 
اني افتد اما اگر به تعدد معاي اتفاق نميسازد مغالطهخود را از معني لفظ به كار رفته مشخص مي

داده  راك لفظ رخمغالطه اشت كه موجب استنتاج يك امر خطا شودطورييك لفظ توجه نشود به
   .)45-6صص، 1396(خندان، است

اين است كه در مغالطه » اشتراك لفظي«با مغالطه » حقيقت و مجاز«مغالطه  ديگر تفاوت
شود و معناي ديگر كه مراد او يك معنايي كه مراد گوينده از لفظ است، رها مي» اشتراك لفظي«

تراك لفظي، معناي حقيقي لفظ هستند اما شود اين دو معنا، هر دو به اشنيست از لفظ اراده مي
  يكي از معاني، حقيقي است و ديگري مجازي.» حقيقت و مجاز«در مغالطه 

  
  گمان و يقين .2-3

در قرآن معاني و كاربردهاي مختلفي از جمله حدس و گمان، علم و يقين، گمان » ظن«واژه 
در اينجا معناي  .)177، ص1388بهاءالديني، (توانايي و ت، يقين و اعتقاد قلبي و... داردجاهلي

به معني علم و زوال شك است. گاه نيز » ي ق ن«مد نظر است و يقين از ماده » احتمال و گمان«
هري، (جوآيدظن نيز گاه به معني يقين ميكه شود چنانيقين به معني ظن و گمان استعمال مي

   .)2219، ص6ق، ج1407
يقين، به كارگيري يكي از اين دو به جاي ديگري است. گاهي ي گمان و منظور از مغالطه

كنند. اين هر دو مغالطه است. اولي شود گاهي به يقين خود شك ميبا گمان معامله يقين مي
نوعي ادعاي بدون استدلال است به اين معنا كه شخص با توسل به احتمال و يا توهم به جاي 

 إِنْ وَ ما لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ «فرمايد: خود دفاع كند. قرآن ميي منطقي و عقلي و علمي از مدعيات ادله
)؛ آنها هرگز به اين سخن دانشي ندارند، 28(نجم:» يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنيِ مِنَ الحَْقِّ شَيْئاً 

  ند. كنياز نمياز حق بي هرگز انسان را» گمان«كنند با اينكه پايه پيروي ميتنها از گمان بي
هُمْ أمُِّيُّونَ لا يَـعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أمَانيَِّ وَ إِنْ هُ «فرمايد: قرآن كريم در مورد عوام يهود مي مْ وَ مِنـْ

)؛ و بعضي عوام يهود كه خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل 78(بقره:» إِلاَّ يَظنُُّونَ 
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اب ها از محتواى كتبند گمان و خيالات خام و بيهوده خويش هستند. آنتنها پاي خود نپندارند و
 كردند كه يهود، نژاد برتركردند. آنها فكر مىآسمانى خبر نداشتند و با آرزو و خيال زندگى مى

رود و اگر مجازاتى هم براى آنان باشد، چند روزى محبوب خدا است و به جهنم نمى فرزند وو 
علمي و  ت و هيچ مبنايفرمايد اين توقعات و انتظارات بر مبناي گمان است. قرآن ميبيشتر نيس

   .)145، ص1، ج1383(قرائتي، عقلي ندارد
توان گفت آنان (عوامان يهود) براي ادعاهاي خود مبني بر نژاد برتر بودن و به جهنم مي

ر مغالطه ظن و گمان بودند. كردند و از اين جهت دچانرفتن تنها بر ظن و گمان خود استدلال مي
روش مقابله با اين مغالطه يادآوري اين مطلب است كه از ظن و گمان، علم يقيني حاصل 

 چنين بايد پاسخ مستدل و منطقي از طرف مقابل درخواست شود.شود و همنمي

ن علمي و يقيني را با ظ مسأله كيشخص افتد. حالت دوم اين مغالطه در مقام نقد اتفاق مي
ذا وَ إِ «ببرد. اين مغالطه در سوره جاثيه مشهود است:  سؤالكند تا آن را زير گمان، مطرح ميو 

»  ما نحَْنُ بمِسُْتـَيْقِنِينَ وَ قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُـلْتُمْ ما نَدْريِ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظنًَّا 
و چون گفته شد: وعده خدا راست است و شكى در رستاخيز نيست، گفتيد: ما )؛ 32(جاثيه:
مـعـنـاى ايـنـكه كفار  .دانيم رستاخيز چيست. جز گمان چيزي نيست و ما يقين نداريمنمى

اين است كه معناى اين حرف براى ما نـامـفـهـوم اسـت، بـا ايـنـكه » ما ندرى ما الساعه«گفتند 
 يولرمعقيغرف ح اصلاًرف تعبير كنايه است از اينكه اين ح بودند. پس ايناهل فهم و درايت 

 »بمِسُْتـَيْقِنِينَ  إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظنًَّا وَ ما نحَْنُ «ه گفتند: فهميديم و معناى اينكگر معقول بود ما مىون ااست، چ
مانى آن گ دربارهاين است كه اين دعوى شما چـيـزى اسـت كـه ما بدان يقين نداريم، بلكه تنها 

» همـا نـدرى ما الساع«گـفـتـند: توانيم به آن اعتماد كنيم. پس اينكه مىداريم، گمانى كه نمى
   .)179، ص18، ج1363(طباطبائي،شتندترين لجبازى را در برابر حق دازشت

دارد كه كفار در بسياري از موارد به دليل  تأكيددر قرآن كريم مصاديق زيادي بر اين معنا 
از  رفتهاي بروندر ترديد باشند چه آنكه راه واقعاًكنند نه اينكه عناد و لجبازي ابراز شك مي

سوره ص  8شك و ترديد با دلايل قاطع و براهين مسلم وجود داشت. علامه طباطبائي ذيل آيه 
كْريِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا فيِ شَكٍّ مِنْ ذِ أَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ الذكِّْرُ مِنْ بَـيْنِنا بَلْ هُمْ «فرمايد: توضيحي دارد. آيه مي

)؛ آيا از ميان همه ما وحى بر او نازل شده است؟ بلكه آنها از وحى من در ترديدند 8(ص:» عَذابِ 
   .اندو هنوز عذاب مرا نچشيده

اعراضي است از اعراض قبلي و » بلَْ لمََّا يذَوُقوُا عذَابِ«توضيح علامه اين است كه جمله 
معنايش اين است كه انكار قرآن از ناحيه مشركين و ايمان نياوردن آنان به حقانيت آن، ناشي از 
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شكي نيست كه نسبت به آن داشته باشند بلكه ناشي از روح سركش و استكباري است كه دارند. 
ه چند نسبت به آن يقين داشتاين روحيه باعث شده است كه به حقانيت قرآن اعتراف نكنند، هر

  دهند تا وقتي كه عذاب را بچشند.باشند و اين سركشي را همچنان ادامه مي
، 3، ج1365 (كليني،» لاينقض اليقين بالشك«فرمايد: روايت معروف باب استصحاب كه مي

 .كند يقين خود را با شك ابطال نكنشود. اين قاعده بيان مي) به همين مغالطه مربوط مي352ص
شك و گمان پيدا كرد  يامسئلهشخص به  اگر يعنييعني شك را به جاي يقين قرار مده؛ 

درصورتي كه سابق به آن يقين داشت بايد بنا را بر يقين بگذارد و از اين طريق از سردرگمي و 
 حيراني رهايي يابد.

  
  بود و نمود .2-4

ه ظاهر و پديدار شيء است. مراد از بود، همان واقعيت و باطن شيء است در مقابل نمود ك
مغالطه بود و نمود اين است كه نمود را جاي بود گذاشته و يا احكام نمود را به بود سرايت داد. 

گرايي (يعني نفي گرايي و تجربهقضاوت باطن از روي ظاهر از همين سنخ مغالطه است. حس
ها تك وجهي از گزارهبسياري  آيد) از همين قبيل است.هر واقعيتي غير از آنچه به حس مي

نيستند و علاوه بر بعد ظاهري از بعد باطني نيز برخوردارند و يا فقط بعد باطني يا ماوراءطبيعي 
و فراحسي دارند. در اين صورت اگر شخص با استدلال به بعد حسي و مادي و دنيوي، بخواهد 

م نقد شده است و يا وجه باطني ادعاي مطرح شده را رد كند، دچار مغالطه بود و نمود در مقا
در حالت ديگري كه گزاره فقط جنبه باطني داشته باشد اگر شخص مخالف، با استدلال بر اينكه 

توان آن را اثبات كرد بخواهد ادعا و گزاره اين گزاره، حسي نيست و به صورت ملموس نمي
  اين مغالطه اتفاق افتاده است. مطرح شده را رد كند،

ا خدا به موسى گفتند: ت صريحاًاسرائيل توان ديد. قوم بنيمغالطه را ميدر سوره بقره همين 
 حَتىّ وَ إِذْ قُـلْتُمْ  مُوسى لَنْ نُـؤْمِنَ لَکَ «را آشكارا و با همين چشم نبينيم هرگز ايمان نخواهيم آورد. 

د چرا كه درك )؛ اين درخواست، ممكن است به خاطر جهل آنها بوده باش5(بقره:» نَـرَى الّلهَ جَهْرَةً 
واهند خدا را با چشم خود ببينند خبرخي افراد، فراتر از محسوساتشان نيست حتى مى

اسرائيل در مقام نقد ادعاي حضرت موسي (ع) مبني بر قوم بني. )257، ص1، ج1353(مكارم،
اين ادعا،مشروط به مشاهده حسي است و اگر نتوان به صورت  گفتند قبولوجود خداوند،
  را مشاهده كرد پس ادعاي وجود خداوند مردود است. محسوس، خدا 

ي ادعا شده در اينجا مغالطه بود و نمود رخ داده است؛ زيرا فقط با اين استدلال كه گزاره
 به صورت حسي قابل اثبات نيست، مردود شمرده شده است.
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ست. در قرآن كريم در موارد متعددي، وجه و بعد باطني و معنوي قضايا تذكر داده شده ا
نْـيَا وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ «فرمايد: در جايي مي نَ الحْيََاةِ الدُّ از زندگى  )7(روم: »يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِّ

ظاهر و صورتى از زندگانى  بيشتر مردم. »ناسند و حال آنكه از آخرت غافلندشدنيا، ظاهرى را مى
هستند و به فكر آن اطن آن كه آخرت است در غفلت بينند و از معنى و بدنيا و زخارف آن مى

كنند براى تحصيل دنياست و در تشخيص منافع و مضارّ آن با عقل و هوش چه مينيستند لذا هر
 انگارندعنصر و سهلهستند ولي در امور اخروى جاهل و نادان و سست فعال تيجدو فراست و 

  .)245، ص4، ج1398(ثقفي تهراني، 
نـَيْكَ إِلى« كند:قرآن موعظه ميدر جاي ديگر،  هُمْ  وَ لا تمَدَُّنَّ عَيـْ  زَهْرَةَ الحْيَاةِ ما مَتـَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنـْ

رٌ وَ أبَْقى نيْا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَ رزِْقُ رَبِّكَ خَيـْ هاي ماديّ، )؛ و هرگز چشمان خود را به نعمت131(طه: »الدُّ
هاي زندگي دنياست؛ تا آنان را در آن ايم، ميفكن! اينها شكوفههايي از آنان دادهكه به گروه

نيْا وَ مَا الحْيَا«فرمايد:بيازماييم؛ و روزي پروردگارت بهتر و پايدارتر است. در جاي ديگر مي ةُ الدُّ
  )؛ و اين زندگى دنيا جز متاعى فريبنده نيست.185(آل عمران:» إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ 

د را شايد بتوان نوعي از مغالطه كنه و وجه دانست ولي به دليل ويژگي مغالطه بود و نمو
اي جداگانه مطرح كرد. در مغالطه كنه و وجه، توان آن را به عنوان مغالطهدارد مي كه يخاص

جاي ذات و كنه آن در خطاي اصلي اين است كه صفت شيء، كه وجهي از وجوه آن است به
ند كخص هنگام مواجهه با يك صفت از يك پديده گمان مينظر گرفته شود، به عبارت ديگر ش

   .)69، ص1396(خندان، مورد نظر چيزي نيست جز همان صفتي كه ذات و كنه وجود پديده
بود و نمود، پيدايي و پنهاني نقش اساسي دارد و جزء مقوم مغالطه محسوب  در مغالطه

و وجه پنهان و باطن آن ناديده گرفته شود شود. در اين مغالطه تنها وجه ظاهر شيء ديده ميمي
، نگريارز است با ظاهربيني، سطحيشود در ظاهر آن. اين مغالطه همشود و شيء خلاصه ميمي

  نگري، غفلت از وجه معنوي شيء، انكار غيب و آخرت.مادي
  
  برچسب  .2-5

ورت صقادر نيستند بهكه دليل اينافتد. خيلي اوقات افراد بهاين مغالطه در مقام نقد اتفاق مي
ا او لفظي به شخصيت يا تفكر وي ب حمله كردنمنطقي و مستدل با طرف مقابل بحث كنند، با 

  كنند سخن و استدلالش را زير سؤال ببرند. كنند و با برچسب زدن به او سعي ميمقابله مي
در مقام تفاوت اين مغالطه با مغالطه اهانت در اين است كه در اين مغالطه، شخص مخالف 

هد كه داي را به او نسبت ميكند بلكه يك ويژگي يا خصيصهنقد به شخص مدعي توهين نمي
يد فرماآن بكاهد. قرآن مي تأثيرببرد و از  سؤالشخصيت و در نهايت صحت ادعايش را زير 
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 كاهن و ساحر (ص)، مجنون،پذيرفتند و به پيامبر) را نميدليل تكبرشان سخن پيامبر(صكافران به
َّ لتَاركُِوا آلهِتَِن« :گفتندمي » ا لِشاعِرٍ مجَْنُونٍ إِنَّـهُمْ كانوُا إِذا قِيلَ لهَمُْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهَُّ يَسْتَكْبرِوُنَ وَ يَـقُولُونَ أَ إِ

گفتند: ىم و دنديورزيمشد، تكبر گفته مى» لا اله الا اللّه«آنان كه هرگاه برايشان ؛ )35-37(صافات:
  ه خاطر شاعرى ديوانه خدايانمان را رها كنيم؟ آيا ما ب

اي قوم من! (تنها) «فرمايد وقتي حضرت نوح(ع) به آنان گفت: چنين قرآن كريم ميهم
خداوند يگانه را پرستش كنيد، كه معبودي جز او براي شما نيست؛ اشراف قومش به او گفتند: 

تهامات را از خود دور كرده و سخن حضرت نوح(ع) ا. »بينيم!ما تو را در گمراهي آشكاري مي«
گمراهي در من نيست؛ ولي  گونههيچاي قوم من! «فرمايد: گرداند و ميرا به مسير اصلي بازمي

كنم هاي پروردگارم را به شما ابلاغ مياي از جانب پروردگار جهانيان هستم؛ رسالتمن فرستاده
درواقع  .)59-63دانيد (اعراف: شما نميدانم كه و خيرخواه شما هستم و از خداوند چيزهايي مي

ي ادهد. روش مقابله با چنين مغالطهنوع مغالطه را آموزش مي گويي به ايناين آيات روش پاسخ
ي جهل و آشكار كردن آن با زبان واضح و لين است و اينكه خود را از اتهام پيدا كردن ريشه

ي صدر از خود دفاع كرد و سخن را به سعهتوان با حفظ آرامش و با طرف مقابل تبرئه كند. مي
توان شاهد استفاده از اين مغالطه بود مسير اصلي بحث بازگرداند و ادامه داد. در آيات زيادي مي

   .)75و  66-67(اعراف: 
» يستيزشخص«و مغالطه » مسموم كردن چاه«مغالطه برچسب هرچند بي شباهت با مغالطه 

مغالطه مسموم كردن چاه چنين است كه كسي ادعايي كند و نيست اما با آن دو متفاوت است. 
براي جلوگيري از اعتراض و مخالفت ديگران صفت مذمومي را به مخالفان آن ادعا نسبت دهد 

 ندان،(خنددر جاي خود بنشارا قبل از اينكه سخني گفته باشند ي آنان و به اين ترتيب، همه
ت شخص را با حمله به خود شخص و نه ستيزي، اظهارادر مغالطه شخص. )126، ص1396

كنند. در واقع هدف از اين مغالطه، گريز از مسئوليت پرداختن منطقي اظهارات او، نفي يا انكار مي
  .)Kelley. 1949, p 113اعتبار نمودن گوينده است(به يك اظهار است و روش آن، سعي در بي

  :توان گفتدر تفاوت اين آنها مي 
مغالطه برچسب در مقام نقد يك استدلال از سوي مخالف ادعا، بر گوينده ادعا وارد  اولاً

در مقام ادعاي بدون استدلال » ستيزيشخص«و مغالطه » مسموم كردن چاه«شود ولي مغالطه مي
  شود. و از سوي گوينده ادعا طرح مي

مذموم استفاده از صفات » ستيزيشخص«و مغالطه » مسموم كردن چاه«در مغالطه  ثانياً
ر د آنچه شودينمآميز استفاده از صفات مذموم يا توهين لزوماًشود اما در مغالطه برچسب مي

برد  ؤالسآن بتوان ادعاي گوينده را زير  كه بامغالطه برچسب شرط است استفاده از صفتي است 
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 كنددعا ميبه مادري كه تيزهوشي فرزندش را ا مثلاًآن صفت، مذموم و منفي نباشد؛  هرچند
  ادعايش را زير سؤال ببرند.» حب فرزند«بگويند تو مادرش هستي؛ يعني با برچسب 

  
  سوگند  .2-6

يوندد پاي كه به وقوع ميشنود يا وعدهكند كه خبري كه ميطبيعت و سرشت انسان اقتضا مي
گويد اطمينان يابد و خود نيز به اي كه براي او سخن ميگيرد؛ از كلام گوينده قرارتأكيد مورد 

و اطمينان، مردم را به ايجاد قسم فراخواند  تأكيدشنونده خويش اطمينان بخشد و اين نياز به 
سوگند، كاربردهاي خاصي دارد و يكي از ابزارهاي پيوند و تحكيم  .)41، ص1380(خرقاني، 

دهاي خود پايبند باشند، ها به سوگنكه اگر انسانطوريشود؛ بهروابط اجتماعي محسوب مي
  شوند. باعث ايجاد اعتماد و استواري در روابط اجتماعي خود مي

مانع سوگند دروغ  را يآخرتسوره توبه، توجه انسان به عذاب  64تا  62خداوند در آيات 
شود تا شخص، حاضر نشود براي رضايت مردم و فرمايد كه اين توجه موجب ميداند و ميمي

فاد م برخلافهداف زودگذر دنيا رضايت خدا و رسول (ص)را به كناري گذارد و يا دستيابي به ا
  كند: بيان مي الميزانسوگند خويش عمل كند. علامه طباطبائي در 

سوگند آن است كه خبر يا انشا را به چيزي كه داراي شرافت و آبروست «
ر كه اگ ايگونهبهبه جهت ارج و اعتباري كه دارد پيوند داده، مقيد كنيم، 

آن  فتخبر درست نباشد و در انشا، امر يا نهي امتثال نشود، كرامت و شرا
  .)224، ص1، ج1363طباطبايي، »(چيز لطمه بخورد و باطل شود

اي در خارج نيست كه قسم، شود؛ يعني قضيهسوگند در اصل از انشائيات محسوب مي
مون كند با اين عمل، مضسوگند ياد مياي كه حكايتگر وقوع يا عدم وقوع آن باشد، بلكه گوينده

افت و كند به شركند و درستي و استواري مطلبي را كه بر آن سوگند ياد ميسوگند را ايجاد مي
بنابراين گرچه ممكن است متعلق  دهد.خورد، پيوند ميارزشمنديِ چيزي كه به آن سوگند مي

 دروغ و نااستواري شود، امّا نفس كند متّصف بهقسم و مطلبي كه گوينده بر آن سوگند ياد مي
  سوگند وي امري است كه به وجود آمده و قابل تعلّق به صدق و كذب نيست.

گند شود: سوگند اخباري و سوسوگند در عين انشائي بودن با توجه به متعلقش دو گونه مي
  انشائي. 

است كه  در سوگند اخباري، قسم بر حادث شدن و وقوع امري در گذشته، حال و يا آينده
ر انشائي قسم به انجام فعلي د سوگندخورد؛ اما در بر آن سوگند مي تأكيدبراي  سوگند خورنده
بنابراين با  .)20، ص1417، االلهفضلشود(به آن ملتزم مي سوگند خورندهگيرد كه آينده تعلق مي
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ميت ت و يا بيان اهبر صحّ  يتأكيد بخشتوان گفت سوگند نوعي توجه به اقسام سوگند مي
ت براي اثبات صح به عنوان منطق و استدلال وجههيچموضوع و نوعي التزام بخشي است و به 

  و صدق مدعا كاربرد ندارد. 
اي جكه هر حرف كوچك و بزرگ خود را به طرف مقابل بقبولانند، بهبعضي افراد براي اين

م ي منطق و استدلال از قسجاكنند. اگر بهاستفاده از دليل و منطق از سوگند خوردن استفاده مي
وَ «د: فرمايقرآن مي براي اثبات حرفي استفاده شود، نوعي مغالطه و ادعاي بدون استدلال است.

للهَِّ جَهْدَ أيمَْاِِمْ لا يَـبـْعَثُ اللهَُّ مَنْ يمَوُتُ بلَى ِ » كِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَ ل أقَْسَمُوا 
ميرد سوگند ياد كردند كه خدا كسى را كه مى به خداترين سوگندهايشان )؛ و با سخت38(نحل:

  بر نخواهد انگيخت. 
ن نزول اين آيه دانند. در شأليكن بيشتر مردم نمىاين وعده بر او حق است،  آرى، انجام

يش قرض خو بعد از مدتي تقاضاى داد وآمده است يكي از مشركين به مسلماني مبلغى قرض 
نويد داده  مرگرا نمود. شخص مسلمان ضمن درخواست مهلت، مشرك را به اميدوارى بعد از 

برى كه بعد از مرگ زنده خواهى شد ولى من سوگند ياد بود.مشرك به وى گفت: تو گمان مي
رسيد و  )ص(رسول خداشود. موضوع مشاجره آنان به كنم كه كسى بعد از مرگ زنده نميمي

  .)259، ص13، ج1390(طبرسي،اين آيه نازل گرديد
نبايد در اثبات يك مطلب روي سوگند طرف مقابل حساب  نكته قابل ذكر اين است كه

 كرد. سوگند، مطلوب نيست مگر در بحث حقوقي در موارد مذكور در شرع و حقوق. قرآن كريم
 جو كه بيهوده سوگند)؛ و از هر فرومايه عيب10:(قلم» وَ لا تُطِعْ كُلَّ حلاََّفٍ مهَينٍ«فرمايد: مي
  خورد پيروي نكن.مي

 
  عقلي ينيخودبرترب .2-7

كنند عقل بالاتري نسبت به ساير افراد شوند كه تصور ميدچار غرور مي قدرآنها گاهي انسان
كنند درست است و لاغير؛ بنابراين اگر كسي تفكري خلاف تفكر دارند و هرچه آنان فكر مي

در اشتباه است. اگر شخص در مقام استدلال بخواهد درستي سخن خود را با  حتماًآنان داشت 
» ربيني عقليخودبرت«استناد به برتري عقل و فكر خود نسبت به سايرين اثبات كند دچار مغالطه 

 شده است.

ل و علم خود حالت عجب و خودبرتربيني داشته باشد، از سؤال اگر كسي نسبت به رأي، عق
ود شماند. نتيجه اين ميپرسيدن و مشورت خواستن و استفاده علمي بردن از ديگران محروم مي

كه استبداد نظر پيدا كرده و چه بسا به رأي ناصواب و خطائي كه پيدا نموده، اصرار هم بورزد و 
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تنا نكند، پند كسي را نپذيرد و فكر ديگران را كوچك و حقير به همين دليل به نظر ديگران اع
صورت اگر نظر فاسدش، در خصوص امري دنيوي باشد به شمارد و آنان را نادان ببيند. در اين

در  خصوصاً اي ديني و الهي باشد، شود و اگر در خصوص مقولهخود زيان رسانده و رسوا مي
  .)446، ص1، ج1385(نراقي، و به هلاكت خواهد افتادراه شده شك گمامري از اصول عقايد، بي

وا لَوْ كانَ وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُ «فرمايد كه: طور بيان ميگونه افراد را اينقرآن سخن اين
) كافران درباره مؤمنان 11ف:ا(احق» خَيرْاً ما سَبـَقُو إِليَْهِ وَ إِذْ لمَْ يَـهْتَدُوا بِهِ فَسَيـَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ 

 ايعدهتند. گرفپذيرش آن بر ما پيشي نمي آنان دراگر اسلام چيز خوبي بود، هرگز «چنين گفتند: 
لان داشت، فلان و فخيرى وجود مى اسلامگفتند، ما عزيزتر هستيم و اگر در دين از مشركين مى

   آوردند.جستند و اسلام نمىبر ما سبقت نمى
گيرند و از همه انتظار دارند كه اعمال ، براي خود كمالاتي را در نظر مينيخودبرتربافراد 

پسندند، ديگران نيز بپسندند و آنان را مدح و رفتار آنان را الگو قرار دهند، هر آنچه را كه آنان مي
ود را به خهاي گيرند و تواناييو ستايش كنند. اين افراد كمالات و امتيازات ديگران را ناديده مي

ها ظرفيت شنيدن انتقاد و ايراد را ندارند و اگر كسي از آنها ايراد بگيرد، كشند. آنرخ اين و آن مي
ترين نوع عجب است زيرا خطاي اين نوع از عجب و خودبرتربيني زشت.شوندناراحت مي

ي هاقهها و فرها و ضلالتي اصحاب بدعتنمايد. چه آنكه همهنظرش زيبا ميفكري شخص، به
ظر ن ورزند و نسبت به ديد ودليل خودبرتربيني عقلي به آراء و عقايد خود اصرار ميباطل به

  .)466، ص1، ج1385(نراقي، خود، اعجاب و دلبستگي دارند
نـَهُمْ زبُرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ « را در  )؛ آنها كارهاي خود53(مؤمنون: »فـَتـَقَطَّعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ

عجب اينكه هر گروه به آنچه  رفتند وميان خويش به پراكندگي كشاندند، و هر گروهي به راهي 
اي رسانده است، ها او را به نظر و عقيدهها و شبههنزد خود دارند خوشحالند. درواقع هركه هوس

  داند و به داشتن آن خوشحال و راضي است.و فكر و طريق خود را حق مي مسلك
اين نوع خودبرتربيني بسيار دشوار است؛ زيرا كسي كه دچار اين نوع از خطاي فكري درمان 

برد است، از اشتباه خود غافل است و نسبت به آن جهل دارد چه اگر به خطاي خود پي مي
ظر آن است كه انسان ن مسألهصورت اجمالي درمان اين به نيبنابراتوانست آن را كنار بگذارد. مي

و رأي خود را خالي از اشكال ندانسته و به آن مغرور نشود مگر اينكه برهاني قاطع از عقل و يا 
يدا اي به آن راه پحجتي از نقل نسبت به نظر و ديدگاه خود داشته باشد كه هيچ شك و شبهه

، 1385(نراقي، استن خود از انواع خطاهاي فكري نكند كه آن نيز محتاج شناخت و دور ساخت
   .)467، ص1ج
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  گيرينتيجه
عنوان يك معجزه و كتاب الهي كه خطا و اشتباه در آن راه ندارد، براي در اين نوشتار از قرآن، به

تشخيص و معرفي انواع ديگري از مغالطه بهره گرفته شده است. بسياري از انواع مختلف 
 كهيطورهبن و كافران قابل تشخيص است، اي كه در كتب مغالطات هست در تفكر مخالفامغالطه

هاي جديدي را نيز تشخيص داد، آنها را به شكل قاعده درآورد  ها مغالطهتوان در بين آنحتي مي
  و به انواع مغالطات مرسوم اضافه كرد. 

ها دست يافت، عبارتند توان به آندر آيات قرآن مي تأملهاي ديگري كه با از جمله مغالطه
استبعاد، حقيقت و مجاز، يقين و گمان، بود و نمود، برچسب، سوگند و  هاي:هاز مغالط

وجود  هايي كه در قرآني مغالطهعلاوه بسيار مفيد است طي پژوهشي همهبهخودبرتربيني عقلي. 
بندي شده و در يك كتاب گردآوري شود و يا مغالطات موجود در هر سوره را بررسي دارد دسته

  .اله ارائه دادكرده و در قالب مق
  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 تهران: فكر روز. ،ترجمه و پژوهش مهدي قوام صفري ،برهان شفاء ،)ش1373( ،ابن سينا

 ،»بررســـي مفهوم ظن و گمان در قرآن كريم« ،)ش1388توانايي، محمدحســـين؛ بهاءالديني، فرخنده (
  .177-194 صص ،15شماره  ،سال چهارم ،پژوهشي علوم اسلامي -فصلنامه علمي

  انتشارات برهان. تهران: ،چاپ سوم ،تفسير روان جاويد ،ق)1398محمد ( ثقفي تهراني،
 بيروت: دارالعلم. ،الصحاح ،ق)1407جوهري، اسماعيل بن حماد (

ـــجاد ( ـــماعيلي، محمدرضـــا؛ كمالوند، پيمان؛ رحيمي، س ها و فرضنقش پيش« ،)ش1392حاجي اس
ــلنامه  ،»االله جوادي آملياز منظر آيتها در تفســير قرآن كريم فهمپيش طالعات قرآن و مدو فص

 .79-101 صص ،شماره دوم ،سال ششم ،حديث

سوگند در قرآن« ،)ش1380خرقاني، حسن ( صلنامه الهيات و حقوق ،»درآمدي بر بحث   ،1شماره  ،ف
 .39-55 صص

  قم: مؤسسه بوستان كتاب. ،چاپ سيزدهم ،مغالطات ،)ش1396( اصغرخندان، علي
ـــورهنگره« ،)ش1392ذوقي، امير ( دو فصــلنامه  ،»هاي قرآن كريماي جديد درباره انســـجام متني س

  .151-175 صص ،شماره دوم ،سال ششم ،مطالعات قرآن و حديث
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هران: بنياد ت ،فن مناظره، مجادله، مغالطه و خطابه ؛مناظره و تبليغ ،تا)(بي شريعتي سبزواري، محمدباقر
 فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج).

 .32، شماره خردنامه همشهري ،»پاي سخن منطق« ،)ش1388ضياء، موحد (

  قم: بنياد علمي و فكري علامه طباطبائي. ،الميزان في تفسير القرآن ،)ش1363طباطبائي، محمدحسين (
سن ( ضل بن ح سي، ف سير القرآن ش،)1390طبر ستونيتالي ،مجمع البيان في تف شهف محمد بي د: ، م

 آستان قدس رضوي.

  .انتشارات اسلام تهران: ،چاپ دوم ،اطيب البيان في تفسير القرآن ،ش)1378طيب، سيد عبدالحسين (
  تهران: بصيرت. ،چاپ دوم ،پژوهي نزد فيلسوفان مسلمان مغالطه ،)ش1394عارف، رضا (

يات ،)ق1410فارابي، محمد بن محمد ( يتتحقيق محمدتقي دانش ،المنطق نه آ خا تاب االله پژوه، قم: ك
  مرعشي نجفي.

  بيروت: دار الملاك. ،اليمين و العهد و النذر، ق)1417فضل اللّه، محمدحسين (
  هايى از قرآن.: مركز فرهنگى درستهران ،تفسير نور ،)ش1383قرائتي، محسن (
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